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امام صادق )ع(:
کسى که بهره اى از دانش ندارد معنا ندارد که دیگران او را سعادتمند بدانند.

تحف العقول ص364
سخن روز

تــا  در زندگــى همیشــه بایــد آمــاده باشــیم 
یکدفعــه غافلگیــر نشــویم. طبیعــى اســت کــه 
ماســک زدن امــری دشــوار باشــد خصوصــاً در 
ســاعت های  اینکــه  تصــور  بســته.  محیط هــای 
طولانــى باید ماســک بزنیم، کار کنیــم و زندگى 
کنیم، تصور بســیار ســختى اســت ولى این کار را 
بــه خاطــر ســامتى خــود و خانواده مــان انجام 
مى دهیم. بــه همین دلیل باید در محل کارمان 
تدابیــری بیندیشــیم تــا از تجمــع و حجــم زیاد 
افراد کاسته شود. از سوی دیگر در بیرون از خانه 
و محل کار در خیابان و کوچه پس کوچه های شــهر حتماً ماســک بزنیم 
و از همــه مهم تر ســعى کنیم تا جایى کــه امــکان دارد از ترددهای غیر 

ضروری پرهیز کنیم.
یــادم مى آیــد روزهای اولــى که کرونــا آمده بود ســازمان بهداشــت 
جهانى و پزشکان هنوز نمى دانستند که نقش ماسک برای پیشگیری از 
این بیماری تا چه اندازه ای مفید است. حتى مى گفتند که ماسک تأثیر 
چندانــى در انتقــال بیماری نــدارد و با قطعیت و به صــورت جدی این 
موضوع را به مردم منتقل مى کردند اما پس از مدتى که آمار مبتایان 
و مرگ و میرها بالا رفت و از ســوی دیگر اطاعات هم در مورد ویروس 
کرونا افزایش پیدا کرد، همه متوجه شدند که باید ماسک بزنند، سپس 
زدن ماســک را بــه همــه توصیه و حــالا آن را اجباری کردنــد. اگر به یاد 
بیاوریــد آن اوایــل بــرای زدن ماســک های معمولى هم شــک و شــبهه 
ایجــاد شــده بود، اما امروز مى گویند زدن ماســک پارچــه ای هم کفایت 

مى کند. من ماسک مى زنم و رعایت مى کنم و به فرزندانم نیز آموزش 
داده ام تا آنها هم ماسک بزنند. فاصله اجتماعى را هم رعایت مى کنم 

و امیدوارم مردم هم رعایت کنند.
توصیــه ام به دولت این اســت که اینترنت با ســرعت بــالا و با هزینه 
انــدک در اختیار مــردم قرار بدهند تا بســیاری از مراکزی کــه مى توانند 
بــه صورت آناین یا دورکاری کار کنند مشــکل اینترنت نداشــته باشــند 
تــا از ایــن طریــق هم از تهدیــد خطر این بیمــاری در امان باشــند و هم 
فاصله گــذاری اجتماعــى را رعایت کنند و از تجمــع دوری کنند. اگر این 
اتفاق بیفتد ما از این تهدید بهترین اســتفاده را کرده  و آن را به فرصت 
تبدیل کرده ایم. باید گفت که در همه جای دنیا مردم رعایت نمى کنند 
اما اگر تدابیر درســت و نقشــه راه صحیحى از طرف مســئولان به مردم 

ارائه شود، قطعاً مى توان این بیماری را مهار کرد.

 لزوم پرداخت غیرنقدی کرایه تاکسى ها 
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نــــگاره

منماسکمیزنم

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت
تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5
http://irannewspaper.ir

ترامــپ  هشــتگ  دیــروز 
بیــن  هشــتگ  پرکاربردتریــن 
شــبکه های  ایرانــى  کاربــران 
اجتماعــى بود. هم بــه دلیل اینکــه او على رغم 
ابتــا بــه بیمــاری کرونــا بــا یــک ماشــین بیــن 
هوادارانــش چرخیــد هــم بــه دلیــل اینکــه یک 
خبرگــزاری اســرائیلى مدعــى شــد ترامــپ بــه 
آی ســى یو رفته است. خبری که بعد معلوم شد 
توســط هکرهــا نوشــته شــده و واقعیت نداشــته 
اســت. گشت زدن ترامپ بین مردم با انتقادات 
زیادی روبه رو شــد و حتى چند پزشک امریکایى 

در اعتــراض به آن توئیت کردند. کاربران ایرانى 
از تأثیر اخبار مربوط به ترامپ بر قیمت دلار هم 
مى نوشتند: » نکنه ترامپ از افزایش قیمت دلار 
ســکته کرده گفتن کروناس؟«، » اســرائیل هیوم 
گفتــه ترامــپ بــه ICU منتقل شــده. اگــه بمیره 
جک تاریخ مى شــه. این همه خودشــو کشت که 
بگــه کرونا خطرناک نیســت«، » اینکه ترامپ رو 
بردن icu عجیب نیســت عجیب اینه اگه بمیره 
کارتــون سیمپســون ها رو چکار کنیــم«؟ » مانیا 
گفته بــود به دیدار ترامپ در بیمارســتان نمیره 
تا ســامتى محافظینش در مسیر رفت و آمد به 
خطر نیفته. بعد شــوهره از رو تخت بیمارســتان 
پا شــده رفته بیرون شوی انتخاباتى برگزار کرده. 
کاش امریکاییــا اقــاً اگه میخوان بــه ترامپ رأی 

بدن بــه مانیاشــون رأی بــدن«، »  ترامپ، گفته 
تــازه فهمیــدم کرونا چیــه. مرخص شــدم میام 
برا شــما هم تعریف مى کنم. بعدش هم ســوار 
ماشین شده با محافظین، دور دور کرده بعدش 
ازش  دارن  الان  بیمارســتان!  برگشــته  مجــدداً 
انتقــاد مى کنند که جــان محافظینش را به خطر 
انداختــه. محافظینــى که همراهــش بودند باید 
دو هفته برن قرنطینه!«، » اینم دلیل اینکه هنوز 
ترامــپ در مورد کرونــا نفهمیده. از بیمارســتان 
آمده بیرون تا فقط به طرفداراش دســت تکون 
بــده و دوباره برگشــته تو بیمارســتان«، » ترامپ 
کرونا گرفت رفت بیمارســتان  دلار شــد 28 هزار 
تومن. ترامپ ســوار بر ماشــین دســت تکون داد 
 دلار شــد 29 هــزار تومن. یه مــدت دیگه ترامپ 
میره کاخ ســفید  دلار مى شــه چقــدر؟«، »  رئیس 
کارکنان کاخ ســفید بین هواداران ترامپ ســیگار 
توزیــع کرده. ســیگار تــو انتخابات امریــکا نقش ِ 
چلوکبــاب تــو انتخابــات ایــران رو داره.«، » من 
نمى دونــم راننــده  انســان نیســت کــه این گونــه 
ســامتیش را باید برای شــو آف ترامپ به خطر 
بندازه؟ ترامپ حالشــم که خوب باشه، ناقل که 
هســت.«، » ترامپ از این برونگرا توجه طلباس 
که از تنهایى و سکوت وحشت دارند. 48 ساعت 
نتونس تنهایى رو تــاب بیاره.«، » دونالد ترامپ 
نــه تنها بــه پیشــگیری از کرونا اعتقاد نداشــت، 
هیچ کاری برای جلوگیری از ابتای اطرافیانش 
در حد زدن یک ماســک ســاده انجام نداد، الان 
هم به قرنطینه اعتقاد نداره و با ماشــین اومده 
گشــت بزنــه. مثــل ترامــپ نباشــید وگرنــه آمار 
مرگ و میر آدم ها چند برابر مى شه.«، » ترامپ 
بــا ایــن وضعــش ماشــین رو گرفتــه رفتــه بیــن 
هــواداران دور دور؛ بــا ایــن وضع خیلــى بعیده 

کاخ  از  ترامــپ،  از  قبــل  کرونــا 
سفید خارج شه.«

دیروز به عنوان سالگرد انتخاب 
تهــران به عنــوان پایتخــت روز 
تهــران بود. این بهانه ای شــد تا 
کاربرانى درباره دلایل شان برای دوست داشتن یا 
دوست نداشتن تهران بنویسند: » امروز  روز تهران 
اســت. بــا همــه ترافیــک و روزهــای زیــادِ آلودگى 
هوا، همچنان تو عزیزتریــن خونه ای برام. هیچى 
بــه انــدازه عطر میوه و ســبزیجات بــازار تجریش، 
کوچه  هــای خیابــون ولیعصر، میدان انقــاب و... 
حــال آدمو خــوب نمى کنــه«، »خودم که شــیفته 
ایــن شــهرم امــا خیلى هــا هــم اصــاً دوســتش 
ندارنــد. تماشــای منظــره شــهر تهــران همیشــه 
از کوچه گــردی در تهــران  انــرژی مــى ده و  بهــم 
حســابى لــذت مى بــرم.«، »بــه خاطــر خاطراتم، 
مخصوصاً خاطــرات بچگیم تهرانــو دوس دارم. 
شــهر و شــهروندان به خــودی خود هویتــى نداره 
برام متأســفانه... انقدر عظمت داره هر منطقه و 
ساکنانش یه دنیای جداست«، »  من از اون کسایى 
هســتم که اصاً از تهران خوشــم نمى یــاد، واقعاً 
هیچى نداره برای من دل بسته باشم بهش. چند 
روز پیــش هم که بعد از ماه ها رفته ام بیرون اصاً 
برام حتى هیجان انگیز نبود«، » آخرین بار سال 9۴ 
یا 9۵ اومدم تهرانتون. از پرواز جا موندم و دردسر 
زیــادی کشــیدم. گفتــم اگــه کاهمم بیفتــه دیگه 
برنمى گــردم. واقعاً چــه جوری تو تهــران زندگى 
مى کنیــد. فلــذا روز تهرانتــون مبــارک«، » تهــران 
جانــم، دلم بــرات تنگه. هیچ جا به انــدازه تو پناه 

مردمان شهرای دیگه نبود. هیچ 
جــا به انــدازه تو »خونــه« نبود. هیچ جا بــه اندازه 
تو مظلوم آدم های قدرنشــناس نبــود. دلم برات 
تنگــه تهرانم.«، » حالا شــاید شــما از تهران متنفر 
باشــید ولى من واقعاً این شــهر دودگرفته شــلوغ 
بى برکتو دوست دارم زیااااااد«، »من واقعاً تهران 
رو دوست دارم و اگه مدتى ترکش کنم خیلى دلم 
بــراش تنــگ میشــه. بزرگترین ایــرادش به نظرم 
آلودگى هواش هست که اگه حل شه خیلى جذابتر 
میشــه.«، »هرچقدر هم این شهر نامهربان باشه 
پر از خاطره ســت. پر از اشک ها و لبخند هاست. پر 
از پرســه زدن های بى هدف. ما چیزهایى ساختیم 
در این شهر که نمى شه دوستش نداشت. نمیشه 
غمــش رو نخورد. رفاقت هــا، نارفیقى ها و هرچى 
که فکرش رو بکنیم. نمى شــه دوســتش نداشــت 
دفتــر هــزار داســتان رو«، » روز تهــران رو به خودم 
تبریــک مى گم چون عاشــق این شــهرم، عاشــق 
محله هــاش،  عاشــق  پس کوچه هــاش،  کوچــه 
خیابونــاش،  عاشــق  زنــده اش،  شــبای  عاشــق 
معماریش، عاشق سرگذشتش، عاشق آدماش، 
عاشق جامونده هاش«، » من دچار عشق و نفرت 
از ایــن شــهرم. عاشــق وقتاییــم که قــدم مى زنم 
و از درختــای کارگــر و بلــوار و لالــه بــه آبــان و ویا 
مى رســم و جلوتر میرزای شــیرازی با مغازه های 
خاصــش ذوقمو بیشــتر مى کنــه، ولــى از ترافیکا 
 و مال هــای بزرگــش متنفــرم، از اینکه طبیعتش 

محدوده هم.«

هشتـگ

ماجرا

#ترامپ

تهران؛ عشق یا نفرت؟

 جشنواره فیلم کودک 
یا سینمای کودک؟

 برای مسعود مهرابی  
و این یک ماهی که بی او گذشت

انتها، مرگ است واقعیتى که همه ما فعالان رسانه و دست اندرکاران 
ســینما مى دانیــم، وضعیــت بحرانــى ســینمای 
کــودک اســت. ممکــن اســت مدیــران فرهنگى و 
ســینمایى، در آســتانه برگــزاری جشــنواره فیلــم 
کــودک هر ســال با شــعارهایى جــذاب و رنگارنگ 
بخواهنــد ایــن وضعیــت را کتمــان کرده یــا عادی 
جلــوه بدهنــد اما واقعیــت این اســت تنها عاملى 
کــه ضرورت وجود ســینمای کــودک را بــه یادمان 
مــى آورد، برگزاری جشــنواره ای اســت کــه بیش از 
یک دهه اســت در مســیر تکرار افتــاده و بارقه های 
خاقیــت و ذوق در آن انــدک اســت. خــارج از تعارف هــا و جمله هــای 
امیدوارکننــده، در معــادلات حرفــه ای اکــران، چیزی به نام »ســینمای 
کودک« تعریف نشده است، از چند نمونه متأخر که با حمایت ارگان ها 
ســاخته و اکران شــده اند اگر بگذریم، فیلم های متعلــق به این گرایش 
راهى به پرده ســینماها ندارند، اغلب بســیار ضعیف و شبیه سیاه مشق 
هســتند و برخى دیگر مانند »مدرســه موش ها 2« آنچنان ناامیدکننده 

و با اهداف تجاری ساخته شده اند که وجه آموزشى در آنها کم است. 
اما برگزاری همین رویداد دســت کم باعث مى شــود اهمیت سینما در 
رشــد و پرورش فکری و روحى کودکان یادآوری شــود. در جامعه ای که هر 
روز ارزش های اخاقى در آن کمرنگ تر مى شود شاید پدیده هایى از جنس 
هنر، ادبیات و فرهنگ بتوانند جای خالى معنویات را پر کنند یا برای نسلى 
که در هجمه بى اخاقى، بى ســوادی و بى فرهنگى اســت پرســش هایى به 

وجود بیاورند که زندگى را در مسیرهایى سالم تر دنبال کنند. 
یکى از دلایل شکســت سینمای کودک در این سال ها، بى ربط بودن 
آن به زندگى کودکان و نوجوانان امروزی است. جدا از تکنیک و ساختار 
ضعیــف اغلب آثــاری که زیر عنوان »فیلم کودک« ســاخته مى شــوند، 
تعــداد کمــى از این آثار، با توجه به حال و هوای زندگى، افکار و ســایق 
نسل امروز تولید شده اند. تجربه ای شبیه »پاستاریونى« )سهیل موفق( 
که هم ساختار قابل توجه دارد، هم قصه ای پرکشش و هم قهرمانى که 
مى تواند به نوجوان امروز انگیزه خودباوری و روحیه جنگندگى بدهد در 
سینمای کودک غایب است. کودک و نوجوانى که در نمونه های موفقى 
همچــون »کوکــو« )آدریان مولینا، لى آنکریچ( احترام به درگذشــتگان، 
تکریــم خانــواده و اهمیــت هنــر در زندگــى را درک کــرده در فیلم های 
بشــدت معمولــى ســینمای کــودک که حتــى از نظر ســاختار مناســب 
نمایــش روی پرده بزرگ ســینما نیســتند قرار اســت جذب چــه فرم یا 

محتوایى شود؟
واقعیــت تلــخ ایــن اســت کــه پــس از دهه شــصت و هفتــاد، اغلب 
ســینماگرانى که بــرای کودک یا دربــاره کودک فیلم مى ســازند از درک 
روحیه و احوال نسل امروز عاجز یا غافل هستند. سینمای کودک نقطه 
شــروع یا سکوی پرتاب برای فیلمسازانى است که مى خواهند در مسیر 
حرفــه ای پــا بگذارنــد. و البته گاهى فرصتى مناســب برای ســوداگری و 
تجــارت. بــا ســوژه های پیش پــا افتــاده و کمدین هایى محبــوب عامه و 
نمایش لودگى و ابتذال. بنابراین فروش فیلم های ارگانى نوید روزهای 
آفتابــى بــرای ســینمای کــودک نیســت، رونق ســینمای تجــاری به نام 
کودکان هم ســلیقه ای در آنها نمى ســازد و برای این ســینما، تماشــاگر 
تربیت نمى کند. برگزاری جشــنواره فیلم کودک مى تواند نقشى مهمتر 
در ایــن میانه بازی کنــد. مى تواند، اگر مدیران بخواهنــد و اراده ای برای 

تغییر این وضعیت داشته باشند. 

در چوبــى کمد اتاق را باز کــردم. مجله های 
فیلــم خوابیــده بودند. شــماره ســى و ســوم 
مجلــه، بهمــن ۶۴، را ورق زدم. گفت وگــو با 
امیر نادری را در همان شــماره مجله دوباره 
مى خوانــم. امیــر نــادری در پایــان مصاحبه 
از  بچگــى  در  کــه  »فیلم هایــى  بــود:  گفتــه 
روی پشــت بام خانه مــان کــه نزدیک ســالن 
تابستانى سینما رکس آبادان بود، مى دیدم 
که چون خانه مان دســت راست سینما بود، 
همیشــه پــرده و فیلم هــا را کــج مى دیــدم و 
لحظــه ای که »ســابو«، روی قالیچه حضرت 

»دزد  فیلــم  در  ســلیمان 
کــوردا(  )الکســاندر  بغــداد« 
بــه آســمان رفــت و مــرا هم 
بــا خــودش و با شــش ریالى 
که پول بلیــت داده بودم، به 
هــوا برد که در آنجا عشــق به 
سینما را کشف کردم.« مجله 
تــرک  را  اتــاق  زدم.  ورق  را 
کــردم. به آبــادان رفتم. گرم 
بود. با »امیرو« دویدم. ســابو 
در آســمان بــود. امیــر نادری 
مدتــى بــه وقــت جوانــى، در 
کار  آمــل  در  عکاســى  یــک 

مى کــرده. برای اولین بــار »بیلیارد باز« )رابرت راســن( را مى بیند. 
همان وقت، شبانه، به قول خودش جل و پاسش را جمع مى کند 
و سر جاده هراز مى رود تا به تهران برود و در سینما کار کند. محمد 
صالــح عاء در خانه اش ترانه مى نویســد: »در جاده هراز، رودی پر 
از خروش، دشتى پر از علف/ بر مرکبى سوار، گم کرده راه خویش، 
تنهــا و بــى هــدف/ دیدم کنــار راه جایى نوشــته بــود، تهــران از این 
طرف/ یادت بهانه شــد کم کم ترانه شد، تهران از این طرف...« در 
کمد را بســتم. مجله های فیلم خوابیدند. سردشــان بــود. پتویى با 
طرح گل نرگس رویشان انداختم. مصطفى جالى فخر در صفحه 
اینســتاگرامش نوشــته: »یکبــار پیشــنهاد دادم پرونده ای بــا عنوان 
»مــرگ در ســینما« در مجلــه فیلــم کار کنم. گلمکانــى موافق بود 
و مهرابــى مخالف.« مســعود مهرابــى گفته بود ایــن همه تلخى و 
تــرس دور و برمــان ریخته، بــا حرف مرگ بیشــترش نکنیم. گفتم 
مرگ که تلخ نیســت. پرواز و رهایى اســت. گفــت ولمون کن دکتر! 
مــرگ ترســناک ترین برخــورد خلقــت با آدمى اســت.« ســر جاده 
هراز ایســتاده ام. »ســابو« در آســمان اســت. کم کم یــاد مُرده های 
عالم ترانه مى شــود. کم کم  آدم ها پیر مى شــوند. کم کم یاد کردن 
آدم هــای غایب، بهانه مى دهد که از عکاســخانه آمل فرار کنى، به 
ســر جاده هراز بروی و در کنار جاده ببینى کســى روی سنگى نوشته 

است: تهران از این طرف...
انتها، مرگ است. خوشا آدمى که از حصار عکاسخانه آمل، پرواز 
کنــد به نیت ســوار شــدن به روی قالیچه حضرت ســلیمان... ســابو، 

منتظر تک تک ماست. 

سایه 
روشن

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

یاد

رضا مهدوی هزاوه 
 نویسنده 
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مولانا

زهی عشق زهی عشق 
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خوبست و چه 
زیباست خدایا

چه گرمیم چه گرمیم 
 از این عشق 

چو خورشید
چه پنهان و چه پنهان 

و چه پیداست خدایا 

 به نام 
تاریخ

ë 15 مهر
روز دویســت ویکم از سال پر از تولد است و خالى 
از درگذشت. همین اتفاق خوبى است و بهانه ای 

است برای یاد کردن از کسانى که متولد امروزند.
ë تولدها

را  او  کــه  بلخــى  محمــد  جال الدیــن  مولانــا: 
به نام های مولانا و رومى مى شناسیم بنا بر تقویم 
شمسى سال 586 هجری شمسى در چنین روزی 
)15 مهرمــاه( بــه دنیــا آمــد. پــدرش از خطیبــان 
بــزرگ صوفیه بود و وقتى درگذشــت مریدانش از مولانا خواســتند 
جای پدرش را پر کند. زندگى مولانا پس از دیدار با شــمس تبریزی 
در ســال 642 قمری متحول شد. شیفته او شــد و در 30 سال بعد از 
ایــن دیدار اشــعار و آثاری به جا گذاشــت که جزو بهتریــن آثار ادبى 
جهان اســت. مثنوی معنوی شــامل 27 هزار بیت که بسیاری آن را 
یکى از بزرگترین آثار شعر عرفانى مى دانند، غزلیات و دیوان شمس 
تبریزی که بســیار محبوب اســت، رباعیات، فیه ما فیه که مجموعه 
تقریرهای هفتاد و یک گاه مولاناست و در طول 30 سال در مجالس 
او جمــع شــده، مجالس ســبعه که مجموعــه مواعظ مولاناســت و 
مکتوبات شامل 150 نامه مولانا با معاصرانش از آثار مولاناست. او 

4 دی سال 652 هجری شمسى درگذشت.
سهراب ســپهری: شــاعر محبوب و معاصر ایران 
92 سال پیش در چنین روزی به دنیا آمد. او پس 
از گذرانــدن کودکــى و نوجوانــى در کاشــان بــرای 
تحصیل در رشــته نقاشى در دانشــکده هنرهای 
زیبــا به تهــران آمد و همزمان شــعر مى گفت و مى نوشــت. اولین 
اثــرش ســال 1330 با نام »مرگ مرگ« با اشــعار نیمایى منتشــر 
شد و پس از فارغ التحصیلى از دانشگاه دومین مجموعه شعرش 
یعنى »زندگى خواب ها« را منتشر کرد. سهراب سپهری به فرهنگ 
شــرق عاقه زیادی داشت و ســفرهایش به هندوستان، پاکستان، 
افغانستان، ژاپن و چین تأثیر زیادی در کارهایش داشتند. سپهری 
در همه این ســال ها در کنار شــعر و شاعری نقاشى مى کرد و مانند 
اشــعارش طبیعت و بخصوص طبیعت کویری کاشان در آثارش 
تأثیرگــذار و نمایــان بودند. تصویرســازی های ســهراب ســپهری و 
زبــان لطیــف و پاکیــزه از ویژگــى آثار اوســت کــه در مجموعه های 
»آوار آفتــاب«، »شــرق انــدوه«، »حجم ســبز«، »هشــت کتاب« و 
»سیار« منتشر شده اند. »نشانى«، »صدای پای آب« و »مسافر« از 
مشهورترین آثار او هستند. سهراب سپهری سال 1359 درگذشت.

رضا کرم رضایی: بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون 
ســال 1316 متولد شــد. رضا کــرم رضایى کارش 
را از سال 1333 به عنوان بازیگر در جامعه باربد 
و تئاتر ملى آغاز کرد. اودر هنرســتان هنرپیشگى، 
انستیتوی تئاتر و سینما و تلویزیون و دانشگاه مونیخ تحصیل کرد و 
نیم قرن به طور مستمر در تئاتر و سینما و تلویزیون به عنوان بازیگر 
و مترجم ادبیات نمایشــى فعالیت مى کرد. فیلم های »نرگس«، 
»نیــش«، »مى خواهــم زنــده بمانــم«، »آقای شــانس«، »فصل 
پنجم« و »ســالاد فصل« و ســریال های »ســربداران« »فروشگاه«، 
»امــام على)ع(«، »داســتان یک شــهر«، »رســتوران خانوادگى« و 
»معصومیت از دست رفته« از جمله آثار اوست. کرم رضایى سال 

1389 درگذشت.
داریوش مؤدبیــان: بازیگر و کارگردان تئاتر ســال 
1329 بــه دنیــا آمــد. داریــوش مؤدبیــان کارش 
را بــا تئاتــر تلویزیونــى »ضحــاک مــاردوش« در 
ســال 1343 آغــاز کــرد و البتــه نمایشــنامه هایى 
از نویســندگان مشــهور جهــان به فارســى ترجمه مى کــرد. پس از 
تحصیل در رشته بازیگری و کارگردانى تئاتر به فرانسه رفت تا رشته 
مطالعات هنرهای نمایشــى را در دانشــگاه ســوربن بخواند. بازی 
مؤدبیان را تاکنون در فیلم های »پرونده«، »یک مرد یک خرس«، 
»دختری با کفش های کتانى«، »آواز قو« و »آدمک« و سریال های 
»پاییــز صحرا« و »محله برو بیا« و تله تئاترهای »ســن والنتین« و 
»دکتر فاســتوس« دیده ایم. او کارگردان تله تئاتر مشهور »باجناق 
هــا« و آثــار دیگری چــون »میز« و »شــیطان در تاریکــى« هم بوده 
است. مؤدبیان همراه ابراهیم حاتمى کیا فیلمنامه »بوی پیراهن 
یوســف« را نوشت و فیلمنامه های »پول خارجى«، »سفر بخیر« و 

»رؤیای نیمه شب تابستان« هم از آثار اوست.
مریــم پالیزبان: بازیگــری که او را با بــازی در فیلم 
»لانتوری« مى شناسید سال 1360 در چنین روزی 
به دنیا آمد. مریم پالیزبان رشته هنرهای نمایشى 
را در دانشــگاه تهــران خوانــد و کارش را با بازی در 
فیلم »نفس عمیق« در ســال 1382 آغاز کرد که بسیار هم تحسین 
شد و نامزدی در جشنواره فیلم فجر را برایش همراه داشت. پس از 
آن او را در فیلم »لرزاننده چربى« و بعد »لانتوری« دیدیم. در نقش 
زنى که قربانى اسیدپاشى مى شود. مریم پالیزبان عاوه بر بازیگری 
شاعر است و کتاب های »من اینجا نیستم« و »خواب های من هر روز 

صبح با دیدن تو تعبیر مى شوند« از او منتشر شده است.
   ســالروز تولد خسرو پایاب نویسنده و کارگردان، نصرت الله سپهر 
نمایشنامه نویس، هادی حکیمیان داســتان نویس، ایرج خالصی 
شــاعر، ضیاءالدین خالقی شــاعر، مرضیه شــهبازی شــاعر و ناهید 

گلکار داستان نویس هم امروز است. 

ســینمای هنروتجربه الگویی موفق و پیشرو از اعتماد به شایستگان حوزه هنر و مستند در ایران و منطقه 
است؛ به شورای سیاستگذاری و ستاد اجرایی گروه سینمایی و اصحاب سینما در ایران تبریک می گویم 
امیدوارم ســینمای مســتند و هنر و تجربه ایران بیش از پیش بدرخشــد و جامعه از خدمات آن بهره مند 

باشد.« 

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در پیامی 
سالروز تأسیس مؤسسه »هنر و تجربه« در 13 مهرماه را تبریک گفت

 معاون اول رئیس جمهوری: »هنر و تجربه« الگویی موفق 
از اعتماد به شایستگان حوزه هنر است

عکس نوشت
ســایت نوبــل اعلام کرد که هاروی جــی آلتر، مایکل هیوتن و چارز ام رایس برای کشــف ویــروس هپاتیت C موفق 
به دریافت جایزه نوبل پزشــکی ۲۰۲۰ شــدند. هاروی جی آلتر محقق پزشــکی، ویروس شــناس و پزشک امریکایی  
۸5ســاله است. مایکل هیوتن محقق انگلیسی اســت که همراه کیو- لیوم چو و جورج کاپو و دانیل بردلی در سال 
 Cرا کشــف کردند. چارلز ام رایس نیز ویروس شناس ۶۸ ساله امریکایی است که هپاتیت C 1۹۸۹ میلادی هپاتیت
حوزه اصلی تحقیقات او است. این استاد ویروس شناسی دانشگاه راکفلر در سال ۲۰1۶ میلادی نیز برنده جایزه لسکر 
شــد. جایزه نوبل پزشکی شامل یک مدال طلا و 1۰میلیون کرون ســوئد )بیش از یک میلیون و 11۸ هزار دلار( است 
که بین برندگان تقســیم می شود. سال گذشته پیتر راتکلیف انگلیسی، ویلیلام کائلین و گرگ اسمنزا امریکایی برای 

کشف چگونگی فرآیند احساس کردن و سازگاری سلول ها با میزان اکسیژن برنده نوبل پزشکی ۲۰1۹ شدند. 
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